
 بسم الله الرحمن الرحیم

 504یکشنبه جلسه 

کلام در این بود که ا یا روایت شریفه و فرمایش حضرت علیه السلام که فرمودند زیرا عبدد بدا نحداص عندیاد  دید 
نهد  کحلیفد  مد  کندد یدا  ندین  ننموده، دلالت بر بطلاد معاملده بده  دب  کرده ا ت و عنیاد خداوند  بحاد 

 دلالت  ندارد.
 خلاصه کلام ما  ه کلمه م  باشد.

د د در مواردی که معامله وضعاً باطل باشد د بر عنیاد وضع  مورد مناقشده مد  باشدد اول: صحت اطلاق عنیا
کواد به او نسبت داد »عن  الله«، عنیاد خداوند کدرده ا دت و ا یا م   مثلا اگر کس  معامله باطل انجام دهد 
حل مد  کواد گفت عند   دیده.  دط اطلداق عندیاد بدر ایدن مدوارد مشد م  یا بدود اذد  ید نحاص باطل ا ت 

باشد و نم  کواد کندیق کرد. علاوه بر اینحه عرض کردیم این روایت دلالدت بدر عندیاد کحلیفد  مد  کندد زیدرا 
د بددا یحدددی ر ندد بلحدده ازدواو و دخددول کددرده ا ددت و مدد  خواه نحدداص و بدددود کرکیدد  ادددر نبددوده مددورد مجددرد ع ددد 

د بدا کسد  زنددگ  کندد و قرینده بدر زندگ  کنند در این جا حضرت فرمود عن   یده، حق ندارد بددود اذد  دی
نمد  گویندد اد شداج اجدازه و اد شداج فدرّق بینهمدا برای مجرد بطلاد نحداص، این مطل  فرّق بینهما م  باشد زیرا 

 ددرا کدده بدددود اجددازه نحدداص باطددل ا ددت، فهددور فددرّق در کفریددق خددارج  مدد  باشددد و اینحدده بددین ایددن دو جدددای  
 اندازند.

کطبیق شده ا ت و بر عنیاد کحلیف  کطبیق نشده ا دت و  بر عنیاد وضع  ر م ام ددوم: لو  لمنا که کعلیل د د
لحن این  ه قرینیت  دارد کده مدراد از عندیاد در کعلیدل نیدا عندیاد وضدع  مد  باشدد، مدورد کده م ند  نمد  
و شدود. بدده قدول مرحددوم ایرواندد  و گلرای دان  ره کطبیددق قریندده مد  شددود بدر اینحدده عنددیاد اعدم از عنددیاد وضددع  

   کحلیف  م  باشد.
 وم: لو  لمنا که فهور عنیاد در عنیاد کحلیف  م  باشد و وجه کطبیق را نفهمیم اما بداز مد  کواندد بده عمدوم 
کعلیل اخذ کنیم مثلا اگر شارع بفرماید ا ب انار ن ور لانه مسحر اگدر  ده کطبیدق لانده مسدحر را بدر ا ب اندار نمد  

نماییم و ب وییم هر مسدحری حدرام نیسدت. فداهر ناطلاق کعلیل اخذ ولحن باعث نم  شود که به عموم و فهمیم 
ام بدر مدورد کطبیدق فرمدوده عموم کعلیل این م  باشد که هر مسحری حرام م  باشد اما به  ه نحو امام علیده السدل

 نم  باشد.   اند واضح
اغ اننداری داشدت و بن جندب فرمودند.  مره درختد  را در بد انظیر این حرف را ا قای خوئ  ره در قضیه  مرة 
 انناری وارد باغ م  شدد، اننداری بده او گفدت هدربدود اجازه به بهانه  رکش  از درخت، وقت و ب  وقت و 

غیرت مرد اجازه نم  دهد که نا محدرم نداموا او را در هدر حدال  ببیندد م  خواه  وارد شوی اجازه ب یر،  وقت 



رفدت و  صلوات الله و  لامه علیه و ا له و  دلم و لعندا اللده علد  اعددائهم اجمعدین لام لذا به  یش  یغمبر گرام  ااما  مرة امتناع م  کرد، 
ضرت به  مرة فرمود اجازه ب یدرد عدرض کدرد اجدازه نمد  گیدرم حضدرت فرمدود درخدت را مد  شحایت کرد. ح

خرم عرض کرد قبول نم  کنم. هر  ه حضدرت فرمدود گفدت قبدول نمد  کدنم کدا اینحده حضدرت فرمدود »اذهد  
ها و ارم بها ا ليه، فانه لا ضرر و لدا ضدرار«. وجده کطبیدق لدا ضدرر و لدا ضدرار و اینحده   ونده قرینده شدد کده فاقلع

ولحن باعث نم  شود که به کبری اخذ نحنیم. اگدر حضدرت علیده السدلام بفرمایدد درخت را بحنند را نفهمیدیم 
شود که به عموم کعلیل اخذ نحنیم و عمدوم لا کا کل ماج الرماد لانه مسحر، اینحه وجه کطبیق را نفهمیم دلیل نم  

 کعلیل م  فرماید که خوردد مسحر حرام م  باشد.
بحث لا ضرر بر نحته  وم اشحال کرده ا ت که اگر در موردی وجه کطبیق را نفهمدیم نمد  کدواد در ا قای صدر 

ا ح ی تا بر  م ام کطبیدق به عموم کعلیل اخذ کرد زیرا ممحن ا ت از کعلیل یک معنای  اراده شده باشد که ا د معن
 لذا معنای کبری مجمل م  شود. شده ا ت 

حرف در دت خواهدد بدود امدا اگدر  ندین احتمدال  داده نشدود این ا تاد: اگر  نین احتمال  در روایت داده شود 
عموم کبدری و عمدوم  اگر ما وجه کطبیق را نفهمیم دلیل نم  شود که بههماد گونه که ا قای خوئ  ره م  فرماید 

 ، لذا دلالت این روایت بر فساد معامله کمام م  باشد.کعلیل اخذ نحنیم
اشد که ممحن ا ت کس  ب ویدد نهد  از معاملده دلالدت بدر فسداد یک نحته در دوره  اب ه گفتیم و ا د این م  ب

م  کند زیرا ممحن ا ت نه  از  ب  شده باشد که در این صورت هیچ ربط  بر فسداد معاملده نددارد و ممحدن 
نهد  از ا ددار بید  مد   از ایدن نهد ، ا ت نه  از مسب  شده باشد مثلا ب وید بید  را ایجداد نحدن، متفداهم عرفد 

ا این گونه م  شود که ا دار را بر این بی  بار نحن. وقت  نه  از ا دار شد دلالدت مد  کندد کده معاملده باشد لذا معن
فا د زیرا معامله ای که هیچ ادری نداشته باشد لغو م  باشد. به عبارت دی ر لباً نه  از معامله، نه  از ا ددار مد  

 باشد زیرا نه  از معامله که یک امر اعتباریست معنا ندارد.  
ا کا مل  که کردیم به این نتیجه ر یدیم که هماد گونه کده مرحدوم ا قدای ندائین  و برخد  دی در از بارگداد فرمدوده ب

 اند نه  از معامله  نانچه نه  از مسب  و ایجاد معامله باشد دلالت بر فساد م  کند کما لا ی ف .
وجدود  عبدد  در نحاص بدود اذد  دید  یک نحته مرحوم ا قای خوئ  در روایت دارند و ا د این م  باشد که  ه قول 

ایدن قدول را شدی  )د 3د مطل ا باطل م  باشد که قدول اکثدر عامده هسدت 2د با اجازه  ید صحیح م  باشد 1دارد 
اگدر عبدد ع دد را بدرای خدویش ب واندد  (انناری به مرحوم کستری و مرحوم نائین  به مح ق قم  نسبت داده اندد 

 فضولاً ایجاد کند با اجازه  ید صحیح م  باشد. ،اگر ع د را برای غیردر این صورت مطل ا باطل م  باشد و 
ل  وم مد  گویدد  در اینحده اگدر عبدد ع دد را بدرای ل اول م  باشد زیرا قوقو ،حق قول  ا قای خوئ  ره م  فرماید 

وقوع ع د بده نحدو باطدل مد  خویش ب واند باطل ا ت این م  باشد که وقت  ع د بدود اجازه  ید ایجاد شد، 
باشد  ط قطعا قبل از اجازه باطل بدوده ا دت و ع دد باطدل لدا ین لد  صدحیحا، الشد ج لدا ین لد  عمدا هدو وقد  



علیه، بنابر این ع د حت  با اجاز صحیح نم  باشد. هذا ب لاف جای  که عبدد ع دد را بدرای دی در جداری کندد 
   د.لذا اگر مولا اجازه بدهد ع د صحیح م  شود و اگر اجازه ندهد صحیح نم  شو

ا قای خوئ  به این ا تدلال اشحال کرده ا ت که ع د اگر برای خود عبد بوده باشد، باطل نمد  باشدد و از اول 
مراع  به اجازه ا ت اگر مولا اجازه دهد صحیح م  باشد و اگر اجازه ندهد باطل م  باشد. ایشاد م  فرمایندد 

فضدول  از اول مسدتند بده مالدک نیسدت بده  نحداص عبدد از بید  فضدول  اولد  مد  باشدد زیدرا بید  ،در صحت ع د 
خلاف نحاص عبد که مستند به زوو و زوجه م  باشد غایا الامر مراع  به اجازه م  باشد و کا اجاره ندهدد ع دد 

اگدر کسد  بده قاعدده اشدحال  ذا صحت نحاص عل  ال اعدده مد  باشدد. علداوه بدر اینحده حتد صحیح نم  شود ل
   ول اول م  باشد.اطلاق دارد  ط حق با قکند، روایت 

هذا کمام الحلام در نه  کحریم  ذاک  نفس ، و بیاد شد که این نهد  موجد  بطلداد معاملده مد  شدود و بدر ایدن 
 مدع  هم ننوص و هم قاعده اولیه دلالت م  کند 

کندد کعلق گیرد دلالت بدر فسداد مد   یاما النه  الغیری. اگر به معامله نه  غیر م  فرمایند  مرحوم ا قای نائین  ره
مانند اینحه کس  نذر کرده باشد که گو فند را در راه امام حسین علیه السلام روز عاشورا ذبح کند اما بعدد ایدن 
گو فند را بفروشد، نه  از معامله و فروش گو فند، نه  غیری م  باشد زیرا شارع م  گوید نفدروش کدا بتدوان  

و معاملده باطدل  ارشاد به فساد مد  کندد  ماید نه  غیریبه نذر عمل کن  و حنث نذر نشود لذا ا قای نائین  م  فر
 م  شود.

اما نه  کشریع . اگر در جای  نه  کشریع  به معامله کعلق گیرد موج  فسداد مد  شدود یدا خیدرا ا قدای ندائین  ره 
م  فرماید نه  کشریع  دو صورت دارد اول: بای  خیال م  کند بی  ربوی صحیح مد  باشدد و جاهدل بده بطلداد 

 مد  فرمایندد در جدای  کده جاهدل بدوده،ایشداد  .بید  مد  کندد  ،باشد، در این صورت به قند کرکد  ا ددار بی  م 
مسا له م  گویندد کده اشدهد اد علیدا ولد  اللده را در اذاد  کما اینحه برخ  از ا دم های ناداد ]کشری  نحرده ا ت 

ذاد ا دت هدیچ محدذوری ن ویید. این حرف صحیح نمد  باشدد اگدر کسد  خیدال کندد شدهات دلادده داخدل در ا
ندارد  را که نه گناه کرده ا ت و نه کشری  نموده ا ت.  ط بده  ده علدت بده مدردم ب دوییم کده داخدل در اذاد 
نیست که متحیر شوند. این طور مسا له گفتن مثل این م  ماند که کس  ب وید قنوت را در نمداز بده عندواد جداج 

ز ب واند  نانچه قائل شویم کده زیداده عدن غفلداک اشدحال نددارد نماز ن واد، اگر کس  قنوت را به عنواد جاج نما
 ه نیاز ا ت که به او ب وییم که به این نحو ن واند. در مورد اذاد، زیاده در اذاد که حرام و مبطل نیسدت  دط 

، حت  اگر کس  بدر روی منبدر ب ویدد اشدهد اد علیدا ولد  اللده !ااشحال دارد که شهادت دلاده را در اذاد ب ویند 
جاج نماز هست فعل حرام انجام نداده ا ت به دلیل اینحه او به این قند م  گوید که برای مردم داعد  شدود کدا 

کشیّد شود. این فرد  ه کار حرام  انجدام داده ا دت!ا نده دورغ بیشتر ب ویند و ولایت امر المومنین علیه السلام 
گفته، نه کشدری  شدده و نده خلداف شدریع  واقد  شدده ا دت. ایدن روایدت کده »رب عدالم قدد قتلده جهلده« بددین 



معنا ت که  عالم ا د ش ن  نیست که مساله را بداند بلحه عالم کس  ا دت کده مطلد  را بداندد و نیدا بدداد 
ه قندد ورود ن وییدد بده دلیدل که به  ه نحو باید مساله را ب وید. اگر کس  ب وید کسدبیحات اربد  را در نمداز بد 

 ، اینحه زیاده در نماز مبطل م  باشد حت  اگر عن غفلاک رخ داده باشد  را که جهل ک نیری م  باشدد، لده وجده 
اما اگر زیاده نباشد و به عنواد ا دتحباب خداص اکیداد شدود یعند  ب ویدد در نمداز دو کسدبیح اربد ، مسدتح  مد  

شدده ا دت و نمداز نیدا نکشدری   و رد هیچ اشحال  ندارد  را که زیدادباشد و محلف به قند ا تحباب خاص بیاو
. نه  کشریع  برای مواقع  ا ت که ش   عالم باشدد. جهدل بده مسداله موجد  مد  شدود ا ت  هباطل ن ردید 

 کشری  نباشد.[
صحیح مد  باشدد، اگر معامله ربوی یا بی  محیل و موزود را به قند کرکی  ا دار انجام دهد به گماد اینحه معامله 

حرام  رخ نداده ا ت  را که حرام در کشری  در جای  م  باشدد کده عدالم باشدد لدذا اگدر بعدد کشدف شدود کده 
 معامله صحیح بوده ا ت، هیچ اشحال  ندارد.

اگر عالما عامدا معامله را انجام دهد مثلا م  داند که بی  محیدل و مدوزود بددود کیدل و وزد باطدل  صورت دوم:
ا به قند کرکی  ا ددار بیداورد بددین نحدو کده ب ویدد مد  خدواهم بیعد  را ایجداد کدنم کده ایدن بید  را ا ت اگر عمد 

شارع امضاج کرده و ا دار را بار نموده ا ت، کذب عل  الله و افتراج عل  الله مد  باشدد و موجد  بطلداد معاملده 
 م  گردد.  

اشدحال وارد نیسدت مراجد  کنیدد اگدر ن طده مرحوم ا قای ضیاج عراق  ره به ا قای ندائین  اشدحال نمدوده ا دت ایدن 
 ابهام  وجود داشت در خدمت دو تاد هستیم.

  وال:
داند که معاملده باطدل ا دت... کشدری  نیدا انحلدال  مد  باشدد ... کسد  کده مد  داندد جواب: کشری  یعن  م  

 ام م  باشد.صحیح شرع  م  ا ورد کشری  انجام داده ا ت و کشری  حربه قند معامله  امامعامله باطل ا ت 
بیاد شد فهور نه  کحلیف  از معامله در فساد م  باشد و دلالت بر صدحت نددارد حدال کلدام در ایدن مد  باشدد 
که اگر در روایت  از معامله ای نه  شود ا یا نه ، نه  کحلیف  ا ت یا نه  ارشادی م  باشد. ادع  شده ا دت 

ی خوئ  ره م  فرماید زیرا معامله دارای دو عنندر مد  . ا قاا ت که فهور اول  نه  از معاملات، ارشاد به فساد 
باشد اول اعتبار دوم ابراز، معنا ندارد که صحبت کردد و اعتبار کردد حرام باشدد لدذا نهد  از معاملده، ارشداد بده 

بحث از اینحه نه  از معامله م تضد  از فسداد هسدت یدا نیسدت، بد  فایدده میشدود زیدرا  ،فساد م  باشد بنابر این 
 نهی  که ارشاد به فساد م  کند، فساد معامله ا ت.  مدلول 

مدر یدا ربدوی حدرام کحلیفد  ا تاد: قرینه ای ا قای خوئ  ره بیاد نموده اند در ت نم  باشد هماد طور کده بید  خ
م  باشد، اشحال ندارد که بی  محیل و موزود بدود کیل و وزد حرام کحلیف  باشدد. ملاکدات اححدام در د دت 

 ما نم  باشد. 



لهم ال  اد ی ال که در  یره ع لداج معاملده ای کده حدرام کحلیفد  باشدد وجدود نددارد. فهدور نهد  هدای  کده در ال
 یره ع لاج از معاملات م  شود بر ارشاد ا ت وقت  کس  به  سر خود م  گوید از فلاد جا ناد ن در،  نانچده 

ه دلیدل اینحده در  دیره ع لداج معاملده مجرد صیغه باشد و ا دار بار ن ردد، حرمت از ا د فهمیده نمد  شدود.  دط بد 
حرام وجدود نددارد و نهید  کده بده ا نهدا کعلدق مد  گیدرد ارشدادی مد  باشدد بعیدد نیسدت ب دوییم کده فهدور ندواه  

این گونه ک ری  کندیم و ایدن ک رید  بده نظدر مدا کمدام مد   را شریعت نیا بر ارشاد م  باشد و کلام ا قای خوئ  ره
 حداقل باید گفت که مجمل م  باشد و حرمت کحلیف  ا تفاده نم  شود. باشد. اگر این ک ری  را ن وییم

 مفاهیم

بحدث  د امدا مثدلند م  شود  ه  دری وجدود دارد کده بحدث مفداهیم را جداج مباحدث الفدا  مد  دانمطرص  وال  
ندد و یدا مثدل نجاج مباحدث ع لد  مد  دا را و اجتماع امر و نه امر به ش ج م تض  نه  از ضد  ،دلالت اقتضاج 

دلالت اقتضاج و اشاره و کنبیه  ع ل  ا ت و لحن مفهوم لفظ  م  باشد و حال ا نحده مد  گویندد اد جداجد زیدد 
فاکرمه دلالت م  کند بر اینحه اد لم یجئک لم یج  اکرامه زیدرا لازمده ع لد  قضدیه شدرطیه انتفداج عندد الانتفداج 

 م  باشد.  
ا یدا امدا د. نمعن  الاخ  داخل در مباحث الفا  مد  باشد این حرف و ک سیم در ت م  باشد زیرا لوازم ع لیه بال

دلالت الفا  نم  باشد زیرا اینحه قریه قدادر بده جدواب نیسدت  دط  داخل درشریفه که م  فرماید »و  ئل ال ریا«
باید اهل در ک دیر گرفته شود و الا و  ئل ال ریا باطل م  باشد، موج  نم  شود این بحث لفظ  شود  درا کده 

و یا لازم بالمعن  الاعم م  باشد، ب لاف اد جاجد زید فاکرمه که لازم بدالمعن  الداخ   ا ت ر بین یا لازم غی
 م  باشد.

مرحوم ا خوند ره در بحث مفاهیم، مفهوم شرط، وصف، غایت و ل   را بحث م  کند. ایشاد م  فرمایدد اگدر 
داشته باشد کا بتواد گفدت مفهدوم  قرار باشد شرط مفهوم داشته باشد باید  ند خنوصیت در قضیه شرطیه وجود

 دارد.
 وللحلام کتما اد شاج الله فردا. وصل الله عل  محمد و ا ل محمد و لعنا الله عل  اعدائهم اجمعین 


